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Abstract  

One factor contributing to the permanence of literary works and texts is the thought 

underlying these works. In Persian literature, poets and writers have not only composed 

poems and created literary works, but also introduced theological, moral, philosophical, 

mystical, and other thoughts into literary works. Mawlānā Jalāl al-Dīn Muḥammad Rūmī is 

one of the poets of the 7th century AH with mystical thoughts and Abū al-ʿAlāʾ al-Maʿarrī 

is one of the poets of the 5th century AH with religious and philosophical ideas. Following 

the American school, the present study sought to perform a comparative analysis of the 

similarities and differences in the views of two Eastern poets with the same religion but 

with different ideas about the contradictory issues of existence related to life and death and 

the world and the hereafter. The results indicated that Mawlānā follows a mystical and 

philosophical approach to the phenomena with his enlightening lens, but Abū al-ʿAlāʾ 

follows a poetic philosophy and a skeptical and pessimistic view of these paradoxical 

concepts. 
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 مقاله پژوهشی  

 

اندیشۀ مولانا   ضدهای مرگ و زندگی و دنیا و آخرت در تطبیق  
 الدین رومی و ابوالعلای معری جلال 

 ۲یخوارزم درضایحم، *۱یگوغر ی محبوبه صادق

 چکیده

شود، اندیشۀ مربوط به  های ادبی که منجر به ماندگاری آن می یکی از مبانی و معیارهای نوشته     
آن آثار است. در ادبیات فارسی شاعران و نویسندگان تنها به سرودن اشعار و آفریدن آثار ادبی  

های کلامی، اخلاقی، فلسفی، عرفانی و ... را در آثار ادبی وارد  اند اندیشه اند بلکه توانسته نپرداخته 
های عرفانی و ابوالعلای معری  الدین رومی از شاعران سدۀ هفتم ه.ق با اندیشه کنند. مولانا جلال 

از شاعران سدۀ پنجم ه.ق با پندارهای دینی و فلسفی است. در این پژوهش نگارندگان به صورت  
آیین اما  اعر شرقی و هم تطبیقی مطابق مکتب امریکایی، در پی بیان شباهت و تفاوت نگاه دوش 

اند.  با مسلک متفاوت، نسبت به مسائل متضاد هستی در زمینۀ مرگ و زندگی و دنیا و آخرت بوده 
نگرش  باید  شرقی  مکتب  به  دوشاعر  وابستگی  دلیل  به  که  است  این  نگارندگان  های  فرضیۀ 

ها داشته باشند ولی وابستگی دو شاعر به دو مکتب فکری متفاوت، باعث  همسانی در اندیشه 
آمده این است که نگاه مولانا در  دست مهمترین نتیجۀ به تضارب آرای این دو شاعر شده باشد. 

ها را با دریچۀ اشراقی  زمینۀ یادشده نسبت به امور متضاد ، نظر عارف اندیشمند است و پدیده 
با تضادها، فلسفۀ شاعرانه،   ابوالعلا در مواجهه  و بدبینی بوده  خود نگریسته ولی فلسفۀ  شک 
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ا   است.  ا   ن ی روش  کتابخانه  بر مبنا   ی پژوهش،  که  و    بندی به دسته   ی ل ی تحل - ی ف ی توص   ی است 
 . شده است   پرداخته   ها داده   ی بررس 

گان کلیدي:  .مولانا ،ابوالعلا، ادبیات تطبیقی، اضداد واژ
 

   و بیان مسئله  مقدمه

 گر یکدیها به  و اتّصال آن  یجهان هست  یهادهیپد  نیارتباط ب  یانسان متفکّر همواره در جستجو 
ب بوده  یهاان یبا  هستمتفاوت  جهان  اند  یاست.  ن  ، یانسان  ۀشیدر  از  و   یروهایسرشار  متضاد 

کرده  ییهادوگانه که همواره ذهن و زبان انسان را به خود مشغول  مثل مرگ و    ی؛ اضداداست 
ن  ی هست  ،یدگزن اخت  ،یستیو  و  مکتب  ار یجبر   .  ... اندو  و  سع  شمندانیها  هرکدام  گون   یگونا

به   یبازگو کنند. ابوالعلا معرّ   شانیمکتب  اتینظر  یدر لابلا  نه، یزم  نیخود را در ا  دگاهیاندکه دکرده
لابلا  لسوفیف  کیعنوان   و ح  یو در  به عنوان    رتیشک  مولانا  و    نیقی  یعارف، در لابلا  کی و 

بازگوکنند ا  نیا  ۀوحدت،  در  هستند.  سع  نیاضداد  مثنو  یپژوهش  در  جستجو  با  که    یشده 
د  یمولو  یمعنو لزوم  وانیو  و  الزند  تطب  ینیجهانب  ،یابوالعلامعرّ   اتیّ سقط  ضمن    ق یآنان، 

پرسش شود.  بازگو  ا  ییهااشعارشان،  پ  نیکه  در  :    یمقاله  از عبارتند  است،  بوده  آنها  به  پاسخ 
  ی و آخرت چه تفاوت و شباهت  ا یو دن  یمرگ و زندگ  یاساس  ۀشیاند  ۀ نیو مولانا در زم  یمعرّ   یابوالعلا

به    کینزد  یها شهیاند  انیدو شاعر در ب  نیبودن ا  شیکهم  ایخود دارند و آ  دیافکار و عقا  انیدر ب
 یفکر  یهاشهیر   انیمختلف دو شاعر در ب  یها متفاوت و تجربه  تیمل  ایداشته است؟ آ  ر یهم، تاث

 آنان مؤثر بوده است؟
کنون زم  تا مثنو  ۀسیمقا  ۀ نیدر  در  د  یاضداد  و  لزوم  وانیمولانا  و  الزند  ابوالعلاء    اتیّ سقط 

گانه   یانجام نگرفته است، ول می پژوهش مفصّل و گسترده، به صورت مستق ،یمعرّ  به صورت جدا
،یو موضوعات د گرفته است، از جمله نیدر مورد هر کدام از ا  ییهاپژوهش گر  :بزرگان صورت 

  ح یتوض   ی( که در پ 1379)یفیاثر محمدحسن طا   «یاضداد در مثنو  نشیو آفر  اتی»ح  ۀمقال
 .مولانا نسبت به موضوع اضداد، بوده است  یو فلسف یعرفان میمفاه  حیو تشر
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که در آن نگرش  1386)یریاثر محمدصادق بص   «یمولو  ی »حکمت اضداد در مثنو  ۀمقال  )
 حات، یمباحث با ارائه شواهد و توض  نیو هرکدام از ا  یمولانا به حکمت اضداد در نُه بحث بررس

  . است دهیگرد انیب
مسبوق   یمهد   دیاثر س  «،ی مولو  یو مثنو  یدر لزومات معرّ   ار یجبر و اخت  ی»جلوه ها   مقاله

دو شاعر    نیا  دگاهید  یهایو ناهمگون  هایگونهم  یبه بررس  سندگانی( که  نو1394فرزبود)   ثهیو حد
 .اندپرداخته «یو »مثنو  ات«ی»لزوم یها وانیدر د ار یبه مساله جبر و اخت

از جمله   یهست  یتضادها  نیدو شاعر را در مهمتر  نیا  یفکر  یهاشهیپژوهش ر   ن یا  انجام
هموارتر   تیّ هر دو شخص شتر یشناخت ب یو آخرت مشخّص نموده، راه را برا ایو دن ی مرگ و زندگ

دکندیم جهت  از  گرا  دیفهم  میخواه  گر ی.  حداز  چه  تا  شاعر  دو  تأث  یمکتب   یهاشیکه    ر یخود 
 .اندداشته نهیزم نیدر ا یا ینیهرکدام چه جهانب و  رفتهیپذ

 و بررسی  بحث

 ادبیات تطبیقی 
آرزو،  انسان  آمال،  از دیدگاه  از لحاظ نوع و جنس هستند،  آفرینش  اینکۀ منشأ واحدی در  با  ها 

که زندگی در   گونی در این تفاوت دخیل هستند  گونا های اقلیماندیشه و اعتقاد متفاوتند. موارد 
گون با اصول اعتقادی و تربیت بخشد های اجتماعی، الگوهای نگرشی خاصی به انسان میگونا

 کند. که مطابق آن هستی را تجزیه و تحلیل می
اندیشه بروز  انسان  نیازهای  از  قالب یکی  در  هنری  تصویرگری، های  قبیل  از  گون  گونا های 

گفته  ، گفتهخطاطی، ساز و آواز که در  ای در  های فکریهای هنری، جریانهای هنری و ... است 
که با یافتن پیوندهای بافتی بین زبان بلاغی و ادبی ملل و جستجوی   ها وجود دارد  بین ملت

بافت این  جریان سررشتۀ  به  گذشتهها،  و  تاریخی  و   فکری  ملتهای  مشترک  میهای  توان  ها 
آنچه مورد نظر  ادبیات تطبیقی است، »درادبیات تطبیقی  بر عهدۀ  بار این پیوند  یافت.  دست 
محقّق و نقّاد است نفس اثر ادبی نیست بلکه تحقیق درکیفیّت تجلّی و انعکاسی است که اثر ادبی 

می پیدا  دیگر  قومی  ادب  در  کوب،  قومی  زرین  »مطالعات 126:  1373کند.«)  اساس  این  بر   .)
که به بیش از یک  ک و افتراق یا تأثیر و تأثّر بین متون ادبی  ادبیات تطبیقی بررسی وجوه اشترا
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که به   زبان نوشته شده باشند یا مطالعه و بررسی روابط و مراودات ادبی بین دو یا چند جامعه 
می صحبت  مختلف  ،  زبانهای  پراور تطبیقی 16:  1397کنند«)  ادبیات  آمریکایی  مکتب  ک  ملا  .)

، شرط مقایسه و   ملیت و فرهنگ است ونه زبان و ارتباط تاریخی؛ تأثیر و تأثر و اختلاف زبان دو اثر
تطبیق نیست. بنابراین هر زمان، محقّقی در مطالعات ادبی از مرزهای قومی وملی خود بگذرد، 

کرده است.)بزرگ چمنی، توامی  ( 50: صفحه 1387ن گفت در مسییر مکتب امریکایی حرکت 

 اضداد 
به و  است  ضد  جمع  اضداد  لغوی،  جهت  مغا  یزهایچ   از  و  مخالف  و  لت    گر یکدی  ر یضد  دلا

.ک دهخدا، ذیل واژه( در علم منطق، ضد و نقیض جزء انواع تقابل است. تقابل از علم   .دارد)ر
گویند که در موضوعی که  فلسفه به مباحث منطقی راه یافته است. » دو خصوصیتی را متقابل می

که هم زمان باشند. هم خود این خصوصیات را متقابل  استعداد اخذ آنها را دارد، ممکن نیست 
اند؛ مثلاً رنگ سفید و رنگ  خوانند و هم اجزایی را که این خصوصیات از ترکیب آنها پدید آمدهمی

کستری ممکن نیست در آن واحد به موضوعی واحد متعلق باشند، زیرا اجزای تشکیل دهندۀ  خا
.ک: ارسطو،   (. 190: 1390آنها با یکدیگر تقابل دارد) ر

احکام    یدو قسم دارا  نیاز ا  کیشود، هر  میتقس   ر یبه واحد و کث  ،چون موجوددر نگاه فلسفی،  
کثرت، دوگانگی و ناسازگاری دو شی  خواهد بود؛  ی و اقسام گر دو چیز مغایر    ء در آن است.حکم  ا

گر امکان اجتماع نداشته باشندو  با هم امکان اجتماع داشته باشند، غیریت غیر ذاتی     ت یری، غا
ذاتآن  نام  ی،ذات  تیریغ  .است  یها  چیز شودیم  دهیتقابل  دو  اجتماع  عدم  یعنی  تقابل  پس  ؛ 

.ک: سجادی،   ( 89: 1338است)ر
تقابل عدم و ملکه، تقابل تناقض،    از دید دانشمندان این علم، تقابل هم انواع و اقسامی دارد:

 .فیتقابل تضاد و تقابل تضا
  ی که فقط با هم جمع نم  انددو ضد، وجودیاست که    نیدر ا  تضاد و تقابل  انیم  یاساس  فرق

در   اما؛  باشد  سرخ   مثلاً   اه؛یباشد و نه س  سفیدتواند نه    یم  شیء  كیشوند اما قابل رفع هستند؛  
مثل بودو نبود. محال    ؛شوند  یکه با هم جمع و رفع نمعدم و وجودی است    نی تقابل ب  نیضینق

 . هم باشد و هم نباشد عین واحد،در   یزیچ كیاست 
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کند، اضداد هستند. بحث بر سر  از دیدگاه لغویان واژه لت  که بر دو معنای متضاد دلا هایی 
ها ضد هم هستند، بین دانشمندان این علم نظرهای متفاوتی ایجاد کرده است؛ این که کدام واژه 

واژه است، هیچ  الانباری معتقد  بلکه  به عنوان مثال  است  بر دو معنای متضاد وضع نشده  ای 
(. ابوطیب لغوی  153:  1، ج  1960گسترش حوزۀ معنایی باعث این اختلاف شده است) الانباری،  

که بدون هیچ تغییری در ساخت، بر دو معنای متضاد را در صورتی جزو اضداد می  واژه  کی داند 
متفاوت  واژه  دو  ریشه  چون  نیست،  متضاد   ، آشکار و  پنهان  معنی  به  »ضاع«  مثلاً  کند؛  لت  دلا

(. به  455:  1ه.ق، ج    1382)ابوطیب لغوی،   از ریشۀ »ضوع« و یکی از ریشۀ »ضیع« استاست:یکی  
کلی واژه که به دلیل معنی  . واژه1دانند:  نمیشناسان عرب، برخی موارد را جزو تضاد  طور  هایی 

کار می که هم بر معنی جمع و هم بر فرد مجازی یا استعاری در دو معنی ضد به  روند؛ مثل امت 
لت دارد)  الانباری،   که در اثر فرایندهای واجی دو معنی متضاد  . واژه 2(.  269:  1، ج  1960دلا هایی 

پذیرفته است؛ مثل »اَشدَف« به دو معنی »تاریک و روشن شد« معنی روشنی، »اسدف« است که 
ابوطیب لغوی،   .  3(.  383:  1ه.ق، ج    1382به دلیل اختلاف لهجه به اشدف تبدیل شده است) 

کات لغظی باعث شده جزو اضداد بدانیم؛ مثلاً»کأس« هم به معنی شراب و واژه که اشترا هایی 
لت دارد) أصمعی،   (.46: 1، ج 1912هم ظرف شراب دلا

»شاعر و دبیر سخنی گوید که اندر او     که  شناسی و بلاغت آن استتضاد از دیدگاه علم زیبایی
گویان» )رادویانی، اضداد گرد هم آید؛ همچون شب و روز و مانند این عمل را متضاد خوانند پارسی 

که » دبیران و خلیل بن احمد این اصل را  ( و نویسنده ذکر می25تا:  ؛ وطواط، بی31:  1949 کند 
باهم،   چیزها  مقابله  دلیل  به  »مطابقه«  واژه  از  رازی،  قیس  شمس  خوانند«)همان(.  مطابق 

کی    رو  آن  از  خوانند،  رامطابقه  اشیای متضاد  است» در صنعت سخن، مقابلۀ  کرده   [استفاده 
،   ]ضدان   قیس  )شمس  ضدیت  در  مفصل337:    1327مثلانند  البلاغه  انوار  نویسندۀ  به  (.  تر 

های دیگر ان را تضاد، تکافو، طباق و تطبیق یادآور شده است)  طابقه پرداخته است و نامصنعت م
( و آن عبارت است از جمع میانۀ دو معنی متقابل  320: 1375محمدهادی ابن محمد مازندرانی، 

یا زیاده در کلامی و مراد از تقابل معنی عام است؛ خواه تقابل حقیقی بوده باشد یا اعتباری و خواه  
است از تقابل میانۀ دو امری وجودی که میانۀ ایشان غایت خلاف باشد  تقابل تضاد که آن عبارت  

مانند مقابلۀ سواد با بیاض و خواه تقابل ایجاب و سلب مانند اسود و لیس باسود و خواه تقابل 
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عدم و ملکه مانند سواد و لاسواد و خواه  تقابل تضایف و آن تقابل دو امری است که تعقل هریک  
موقوف به تعقل دیگری باشد مانند ابوّت و بنوّت و بعضی تقابل تضایف را داخل مراعات نظیر 

محمدهادی   (.337:  1353اند نه مطابقه و این انسب است« )همان؛ همچنین: رجایی،شمرده
کرده است:مازندرانی طباق را از دیدگاه گون به انواعی تقسیم   های گونا

مشتق    مصدر  یک  از  که  فعلی  دو  به  متقابل  میانۀ  گر  ا سلب.  طباق  و  ایجاب  طباق  الف. 
نفسه تقابل  اند، به صورت مثبت و منفی باشد، طباق سلب است ولی تقابل ایجاب » فیشده

میانۀ آنها باشد« خواه این دو چیز از یک نوع واژه مثل اسم یا فعل باشند، یا یکی اسم باشد یا  
 یکی فعل.  

کنایه یا توریه   که مقصود از انها  ب. تدبیح و غیر تدبیح . تدبیح یعنی تقابل رنگها به صورتی 
کنایه و توریه نباشد.  باشد؛ تقابل غیر تدبیح که دو معنی متقابل چه رنگ و چه غیر رنگ، 

که یکی از آنها تعلقی باشد به مقابل  بر این دو نوع، می  توان جمع بین دو معنی غیر متقابل 
دیگری از باب تعلق سببیت مثل رحمت و شدت که یکی معلول رقت قلب است و جمع میان دو 

که بین دو معنی غیر متقابل  به که موهم تضاد است، اضافه گونهمعنی متقابلی  ای تعبیر شده 
 نمود. 

ساز ذکر شود و بعد معنی مقابل هریک به همان  مقابله و آن این است دو معنی متوافق و هم
گریستند)همان:   (. 323ترتیب ذکر شود مثل اینکه بگوییم عده کمی خندیدند و بسیاری 

نام کاشف،  حسین  مازندرانی،  محمدهادی  خلاف  و بر  تضاد،متناقض  تقابل،  متضاد،  های 
 (. 101: 1369متقابل را یکی فرض نموده است) حسین واعظ کاشفی، 

  نیوملکه بو عدم  ضناقتفاوتی که بین پنج نوع تقابل است در عدم و وجود آنهاست. تقابل ت
ولی تقابل تضایف بین دو امر وجودی است که هردو    امر معدوم برقرار است  کیامر موجود و    کی

با هم قابل تصور هستند؛ یعنی بدون یکی، درک دیگری دشوار است، مثل تضایف بالا و پایین که  
 کنند.نسبت به یکدیگر معنا پیدا می

است،   این  تضایف  و  تضاد  وجودتفاوت  امر  دو  گر  تصور    یا که  تصور    یکیباشند  به  منوط 
باید در نظر داشت، تضادها متقابل هم هستند؛ یعنی در یک   متضاد نام دارند.نباشد،    یگرید

 شوند.    جهت واحد جمع نمی
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جای مثنوی سخن رانده است. از دیدگاه او  الدین بلخی، در مورد تضاد در جای مولانا جلال 
 جهان باقی، جهانی است که اضداد در آن راه ندارد:

 جز باقی و آباد نیست جهان آن
 این تفانی از ضد آید ضدّ را 

 نیست اضداد از  ترکیب آن زانکه 
  چون نباشد ضد، نبود جز بقا 

 (57-56: 1385)مولانا، 
 ولی این طبیعت و زندگی ما در این دنیا پر ازضدهاست. 

 ها مختلطاز خود ای جزوی ز کل
کلیات را رنج است و درد   چونکه 

کو ز اضداد است جمع   خاصه جزوی 

 منبسط کن حالت هر فهم می 
 زرد؟جزو ایشان چون نباشد روی

ک و آتش و باد است جمع   ز اب و خا

 ( 1294-1290: 1392)مولانا، 

کت در پی دارد.  گر بین اضداد جنگی برخیزد، فنا و هلا این زندگی با لطف یار آشتی ضدهاست و ا
 است. شدن اضداد طبیعت به کمک هم البته اضداد خوبی و امتیاز هم دارند و آن، شناخته

 ضد را از ضد توان دید ای فتی  بد ندانی تا ندانی نیک را

 (1345: 1397)مولانا، 

که از همۀ های طبیعت جاری و ساری میمولانا این اضداد را تنها در پدیده داند، ولی آن نوری 
 خیالات و تصویرات دور است، هیچ ضدی ندارد:

 را ضدّی نبودوان شه بی مثل    بی ز ضدی، ضد را نتوان نمود

 (2152: 1385)مولانا، 
 امتیاز دیگر اضداد، آشکارکردن یکدیگر است: 

 نیاست انگب دیزانکه با سرکه پد  ن یقیزآنکه ضد را ضد کند ظاهر 
 ( 111)همان:
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شکل در  چهارآخشیج  تاثیر  به  باور  و  اضداد  این  وجود  پدیدهبا  اشاره گیری  مولانا  هستی،  های 
 کند که طبیعت انسانی هم به مانند طبیعت مادی، از این اضداد تاثیرپذیر است. می

ک  متّصف  ها ضد به یکسان ما نقش  مختلف روانشان یکسان  هم خا
 (113)همان:

ها شده و در هر امر خیر و این طبیعت نامتوازن انسان از همان ابتدا باعث کشمکش بین انسان
 خورد: می نیکی یک امر شر و بدی به چشم

 دو علم برساخت اسپید و سیاه 
 شد هابیل دوم دَوْر  همچنان

 جور  و  عدل از  علم دو  این همچنان
 او  خصم و  گشت ابراهیم ضد

 آن یکی آدم، دگر ابلیس راه...  
ک نور  ضدّ   شد قابیل او  پا

 دور  دَور  اندر  آمد تا به نمرود
، آن و   جو جنگ و  گزار کین دو لشکر

 
 
 

 ( 2159 -2155)همان:

تبار را که دارای دین عرب نسب و دیگر  تر نگاه دو اندیشمند، یکی ایرانی در ادامه به صورت خاص
یافته پرورش  دینی  مکتب  یک  در  و  هستند  و  مشترکی  طبیعت  در  موجود  اضداد  مورد  در  اند، 

کرد.  هستی، به صورت تطبیقی بررسی خواهیم 
 خورد:در اشعار ابوالعلا نیز تعدادی ازوجود اضداد به چشم می
و در مقابل با هم قرار دارند به اعتقاد وی  ابوالعلا معتقد است که همه چیز در دنیا آمیخته به هم  

اساس ذات مردم بر خیر و خوبی است ولی شر و تباهی امری ثابت در بین مردم است ودر هر 
 نفعی ضرری است.

کانَ ممزوجٌ بهِ الضررِ   والشَرُ فی الناسِ مبثوتٌ وَ غَیرَهُم  والنفعُ مُذ 

 ( 371: 1342)فروخ، 

ای دیگر ای بر باقیمانده مردهگورها ازدحام اضداد هستند و چه بسا در طول زمان همواره مرده
گرد آمده  اند:دفن شده است و اخیار و اشرار با هم 

 الأضْدادِ  تَزَاحُمِ  مِنْ  ضَاحِك    مرارا   لَحْدا   صَارَ  قَدْ  لَحْد   رُبّ 
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 وَالآباءِ  الأزْمانِ  طَویلِ  في  دَفِین    بَقایا عَلی وَدَفِین  

 (263: 1381)ابوالعلا، 

اند ثروت و فقر وغم همه چیز در این دنیا با هم آمیخته شده است و اضداد در برابر هم قرار گرفته
 اند: آرایی کردهوشادی همه در برابر هم صف

 غنیٌ و فقرٌ و مکروبٌ و مغرورٌ   و عالمٌ فیه اَضدادٌ مُقابِلۀٌ: 

 ( 371: 1342)فروخ،  
 تطبیق اضداد

 دنیا و آخرت

 دنیا
کاروان کرده است. دنیا  که دین اسلام، به زندگی جاوید پس از مرگ بسیار سفارش  سرایی است 

گذر از این رباط، باید توشهانسان موقت درآن زندگی می ای همراه انسان باشد تا به  کند و پس از 
 انسان از حقیقت خود است:خانۀ جاودانی خود برسد. از نظر اهل سلوک، دنیا بازدارندۀ 

 نی قماش و نقره و میزان و زن  چیست دنیا؟ از خدا غافل بدن 

 (983: 1392)مولانا، 
گون مطرح کرده است: گونا گونی از دنیا با زوایای  گونا  مولانا تعبیرهای 

 نما، موقتی بودن مال و جاه، مرکز قهر الهی و زندان پر از فریب و تباهی است.  نیست هست
 لزوم گسستن تعلقات دنیوی؛ -

 داند: کند و خردسندی را برترین گوهر ارزشمند وجود ما میمولانا بر آزادگی و فرار از دنیا توصیه می
 بند بگسل باش، آزاد ای پسر 

 ایکوزهگر بریزی بحر را در 
 کوزۀ چشم حریصان، پر نشد

 چند باشی بند سیم و بند زر  
 ای چندگنجد؟ قسمت یک روزه

 تا صدف قانع نشد،پر در نشد
 
 

 (21-19: 1392)مولانا، 
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شستن از مال است و او متاع دنیوی را  از  از نظر ابوالعلا، برترین تواضع دنیوی برای انسان، دست
 داند:چرک دهان سگ  کمتر می

 و ما یُجاوِزُ سبعا  غاسِلُ النَجس   لِغاسِلِ الکفّ، من أعراضِها، مئة  

 (176: 1381)ابوالعلا، 

گِل گسستن از تعلقات دنیوی، سعادت و خوشبختی است و دنیا  که ما را در حاصل  زاری است 
 کشد:خود فرو می
گیا اندر زمینبسته  پایی چون 

 لیک پایت نیست تا نقلی کنی 
کَنی پا را؟حیاتت زین گل است  چون 
 چون حیات ازحق بگیری، ای رَوی

 یقین سر بجنبانی به بادی بی 
 کنی یا مگر پا را ازاین گل بر 

 این حیاتت را روش بس مشکل است
 رُوی...پس شوی مستغنی از گل، می

 
 
 

 (1283-1280: 1391)مولانا،

ها کسی  داند و اعتقاد دارد، لئیم ترین انسانمایۀ سربلندی میابوالعلا، دست شستن از مال و زر را  
که برای اموال دنیایی می جنگد، زیرا انسان در این دنیا مسافری است و این دنیا شایسته  است 

 دل بستن نیست:

 فاجعَل مُغارکَ للمکارمُ تکَرَمَ   أدنی الفوارِسِ مَن یُغیرُ لمَغنَم

 (72: 1381)ابوالعلا، 

 دنیا جایگاه کسادی و بلا -
گرفتاری و دام است.   از نظر مولانا، همه جای این دنیا، پر از 

 دام نیستدد و بیهیچ کنجی بی
گزیر   کنج زندان جهانِ نا

 ولله ارسوراخ موشی در روی 

 جز به خلوتگاه حق آرام نیست 
 دقُّ الحصیر پامزد و بینیست بی

گربه  چنگالی شوی مبتلای 
 
 

 (593 -13: 1394)مولانا،
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های دیگری را به دنبال خود دارد و دنیا پر از سختی ها های دنیوی است که سختیاین گرفتاری 
دنبال آن های دیگر بهو شدائد است. هرگاه انسان سختی و مصیبتی را پشت سرگذاشت، سختی

 رسد:فرا می

 غَمَراتَ  بَعدَها توافی ولکن  عن الفتی یِنَجلینَ  غَمَرات   أری

 (283: 1381ابوالعلا، )

کرده است، زیرا سرشت آن بر فساد و تباهی است و و این تباهی راه های خوشی را بر ما مسدود 
کنیم و از ان روی راهی برای زندگی خوش نیست به همین سبب از ما می که دنیا را رها  خواهد 

 گردانیم:
 سبیلا  به الحیاة الطیبِ  الی  وَجَدنا  فما الزمان تأملنا

 (356: 1381ابوالعلا، )
 گذارد:. مولانا هم به تباهی و کساد دنیا صحه می

کاسد شود کار خسان،   رونق 
 رونق دنیا برآرد زو کساد 

 همچو میوۀ تازه، زود فاسد شود  
  زان که هست از عالم کون وفساد

 (1734-1397:1733)مولانا، 

بیند  ای است که دل در آن نبندند چون میابوالعلا معتقد است که تامل در دنیا، زاهدان را انگیزه
کارش از خرد بهکه دوام ندارد و زود از بین می کرد:رود و   دور است، پس بهتر است آن را ترک 

 زُهدِهِ حَثّت أخا الزُهدِ علی   تجربةُ الدنیا و افعالُها، 

 (273: 1381ابوالعلا، )

و عاقلان را موجبی است که از آن دوری گزینند، زیرا فرمان خدا به مرگ مردم واضح و روشن است؛  
 کند: نیز انسان در این دنیا مسافری است و در آن اقامت نمی 

، مَصیرُهُ للفساد   اللَبیبُ اللَبیبُ مَن لَیسَ یَغَتَ   سرّ بکَون 
 (265: 1381ابوالعلا، ) 
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که هستی منجر به پستی است نخورد و بدان  که فریب زندگی فانی دنیا  کسی است  کامل  و عاقل 
 (272دل نبندد. )همان:

که بر بی کنان آن هم بیتنها دنیا نیست  حاصلانی هستند که بنای وفایی سرشته شده است، سا
 اند:زندگی را بر حباب دنیا گذارده

 اندحاصلاهل او بیاین جهان و 
 وفاست زادۀ دنیا چو دنیا بی

 اند وفایی یکدلهردو اندر بی 
  گرچه روآرد به تو، آن رو قفاست

 ( 1646 -1650: 1397مولانا، )

 بیند که اعتماد و دوستی را نشاید:کار میوفا و خیانتابوالعلا هم دنیا و دنیا دوستان را بی

کُلُ مُصاحِب    صاحبتهُ غَدرَ الشِمال باّختِها   غَدَرَت بی الدنیا، و 

 (280: 1381ابوالعلا، )

 مَقتی، لِما أظهَرتُه من مقتِها   شُغِفت بِوامقها الحریصِ و أظهَرَت
 (280: 1381ابوالعلا، )

 اعتباری دنیابی  -
 اند: دنیا  فریبکاری است و اهل دنیا، آن را به مثال صبح صادق دانسته

 صبح کاذب اید و نفریبدش 
 اهل دنیا عقل ناقص داشتند

کاروانها را زده ست کاذب   صبح 

 صبح کاذب عالم نیک و بدش  
 که صبح صادقش پنداشتند

 که به بوی روز بیرون امدست 
 
 

 ( 1975 -1977: 1396)مولانا، 

کت میاین فریبو    فریبد: اندازد و او را به حرام و به چیزی که دوام ندارد، میکاری انسان را به هلا

کَ رَبَکَ بالجنانِ فَهَذِهِ  ر بسُحتِها  جازا  دارٌ و اِن حَسُنَت تَغُّ

 (280: 1381ابوالعلا، )
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 وارونگی دنیا  -
، نور می ، نار و نار ؟ورنه دنیا کی بدی   نماید نور  دارالغرور

 ( 36-41: 1396)مولانا، 

که همواره در حال تغییر و دگرگونی  و نمی شود یک روی ثابت را از دنیا توقع داشت. دنیا ازآنجا
برد، قابل اعتماد شود و هر چیزی را به تحلیل میکشد و خود فانی نمیاست، دیگران را به فنا می

 انتظار داشت:شود یک روی ثابت از دنیا نیست و نمی

 یُبلی و یأتی برَخاء  و وویل   یُفنی و لا یُفنی، و یُبلی و لا 

 (492: 1381ابوالعلا، )

ک اللّیالی لایُجدن بِمَطلَب   ، ولا یبقینَ شیئا  علی عَهد  کذا  لخَلق 

 (88: 1381ابوالعلا، )

نافرجامی به دلیل اسارت در دستان (؛  89ابوالعلا دربارۀ دنیا از تعبیراتی مثل نامرادی ) همان:  
( و پر از وعده و  357(؛ جایگاه بدبختی )348شدن از دنیا و نفرت از آن(؛ دچار عذاب 362مرگ؛ )

ی که همه در انتظار ا(؛ مکاره و از تشبیهات و تعبیراتی مثل زن بدکاره و خانه3461381بودن)نسیه
کرده است.کوچ  اند استفاده 

مولانا: توشۀ آخرت را بهتر از توشه و مال دنیوی دانسته و اعتقاد دارد کسب و کار دنیای باقی 
دوم:  پررونق است)دفتر  گنده2592  - 2595تر  مثل  تشبیهاتی  با  و  نوعروس(  به  شبیه    دفتر )   پیر 
)دفتر دوم:(316  -321ششم: گِلزار ،زندان و مردار   3355-3358؛  کاذب،ساحر (؛ تون حمام،صبح 

 ( فرض نموده است.323به توصیف دنیا پرداخته و آن را جایگاه مرگ و درد)،دفتر ششم:
که ابوالعلا در تشبیه دنیا به زن بدکاره نوعی نفرت و دلخستگی را از دنیا و مافی ها جالب است 

گندهنشان داده، در مقایسه، مولانا از تعبیر شاعرانه گر آراسته،استفاده  پیر پرعشوهتری به مانند 
کار رفت:  کرده است. این تعبیر در شاعران دورۀ بعد هم به 

که در عقد بسی داماد است)خواجو،  دل در این پیرزن عشوه  کاین عروسی است  گر دهر مبند/ 
1369 :380) 
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کاین عجوز عروس هزارداماد است)حافظ، مجو درستی عهد ز جهان سست   (27: 1320نهاد/ 
 آخرت)قیامت(  -

گفته می کریم، مبحث  به دنیای پس از مرگ، خانۀ آخرت  شود. یکی از موضوعات اصلی در قران 
ترکیب با  که  است  آمده: آخرت  گونی  گونا های 

،دار یوم  الاخره،نکال الاخره.الاخره،حرثالاخره،لِقاءالاخره.عذاب الاخره،ثوابالاخر
ک عقیده  باهم  درمفاهیم زیر   مولانا  و   معری  ابوالعلا   نهایتبی  و   دائمی  حقیقی  قیامت  دارند:  اشترا
 بدن.  متفرق اجزای جمع بدان و  گرفتاری و   نیکان رستگاری روز  قیامت است؛

 یابند:ای میشده حیات تازهمولانا معتقد است در آخرت وجودهای فانی

 ریخته عظام آن و  جلود آن
 وجود سوی عدم، از  آرند حمله

 انگیخته  غبار   و  گشته فارسان 
  کنود هم و  شکور  هم قیامت در 

 (3676 -1392:3681)مولانا، 

می جمع  بدن  متفرق  اعضای  قیامت،  در  که  است  معتقد  انسانابوالعلا  و  دیدار گردد  هم  با  ها 
 .  کنندمی

 رود. و در کلامی دیگر معتقد است، انسان، بقای ابدی دارد و با مرگ از بین نمی

 فأجهَشَتِ الرِمامُ إِلی الرَمام   فَلیتَ أذینَ یَومَ الحَشرِ نادی 

 (362:  1381)ابوالعلا، 
، روز سنجش و جدایی سیاه  .کاران و نیکان استاین روز

ک  رستخیز  نحر  روز   سهمنا
 نحر  روز  آن  آب مرغان جملۀ

 که یهلک من هلک عن بینه  تا

ک  را گاوان و  عید را مؤمنان   هلا
 بحر  روی بر  روان هاکشتی همچو 

 نجا واستیقنه تا که ینجو من 
 
 

 ( 1876، 1879:  1385)مولانا،
که خوش کسی  که در قیامت،  که بدعمل باشد،  راهشان از هم  ابوالعلا معتقد است  کسی  عمل و 

گواهی می  دهد: جداست و در قیامت کسی که اعمالش خوب باشد چهره اش 
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 غُرّ الی بُهمِ عصائبُ شَتی، بینَ   الحَشرِ والحَوضُ، حولهولا تَنسنی فی

 (256:  1381)ابوالعلا، 

های طبیعی مانند بهار بعد نگرد، او دگرگونی پدیدهتر از ابوالعلا به مسئلۀ قیامت میمولانا  عمیق
 داند از خزان، نشانی از قیامت می

 هست برهان وجود رستخیز   ریز این بهار نو به وقت برگ 

 (3971-3973: 1396)مولانا،

شوند. همجون پشم حلاجی شده و متلاشی و سبک میها در قیامت   ابوالعلا معتقد است که کوه
ها همچون پشم  که اشاره به این ایه از سوره القارعه دارد: )وتکون الجبال کالعهن المنفوش( و کوه

 (5زده شده متلاشی گردد.) القارعه: 

کالعِهنِ   فیا لَیتَ شِعری! هل یخِفّ وقارُهُ   اذا صَارَ اُحدٌ فی القِیامَۀِ 

 (244: 1342)فروخ،  
 زندگی و مرگ 

   زندگی
زندگی از دید عرفا مجازی است که حقیقتش آن سوی این دنیا است و »هرچه که نپاید دلبستگی 

که  را نشاید«. زمانی فرد پایداری حقیقی را در می که پا بر سر نفس نهد و به حقیقت خود  یابد 
 »دریاست« یا به اصل روشن آفتاب بپیوندد. 

گیرد:  داران این مکتب برای انسان دو تولد و دو وجه زندگی در نظر میمولانا هم به تأسی از داعیه 
یکی تولد مجازی و ظاهری، دوم تولد حقیقیی و معنوی. تولد ظاهری تولدی مشترک بین انسان  

 و حیوان است و تولد حقیقی در  اختیار انسان است :
 د ینفس ببر نیو ز  دیریبم دیریبم

 زندان ۀحفر یپ دیریبگ شهیت یکی
 د یرینفس چو بندست و شما همچو اس نیا که 

 دیریهمه شاه و ام دیزندان بشکست چو 

 (58: 1378)مولانا،
 زندگی حقیقی با تولدی دوباره به دست آید:
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گنج  مولانا ما را به زندگی حقیقی راهنمایی می کند و چراغی به دست و چراغی برابر جویندگان 
 دهد:قرار  میحقیقی  

 یعنی او از اصل این رز بوی برد  ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد

 (1372: 1397)مولانا،

کنگره  ، جایگاهی به بلندی  خ می انسان در تولدی دیگر  یابدهای عرش و فراتر از افق و چر

 زاده، بزاد بار آدمیچون دوم
 علت اولی نباشد دین او 

 اندر افق پرد چون آفتاب می

 ها نهادپای خود بر فرق علّت 
 علت جزوی ندارد کین او 

  با عروس صدق و صورت چون تتق

 (3578-3576: 1391)مولانا،

 کران در انتظار اوستبعد از رهایی از این دامگه، نور و روشنایی شمع جان و نور بی

 شرط، تبدیل مزاج آمد، بدان 
 خوار شدچون مزاج آدمی گل

 مزاج زشت او تبدیل یافتچون 

 کز مزاج بد بود مرگ بدان  
 زرد و بدرنگ و سقیم و خوار شد

  رفت زشتی از رخش چون شمع تافت

 (45-43: 1391)مولانا،

مولانا، با  مقایسه  در  ابوالعلاء  زندگی   نگاه  متفاوت  روی  دو  به  او  است.  متفاوت  زندگی  مورد  در 
که تنها وقت ما را میمعتقد نیست بلکه  از دید او،   : گیردزندگی یک روی پر از رنج و دردی دارد 

کلها تطویل  عیشة ضاهت الهواذیر ما فی  ها مفید، بل 

 (325:  1381)ابوالعلا، 

کت انسان میلذت  که های دنیوی قاتل و زهر هلاهلند و زندگی نیز منجر به هلا کسی  شود زیرا 
 خواری را تحمل کند: زندگی دنیوی را بخواهد باید 

کُلُّ یُریدُ العَیشَ و العیشُ حَتفُه   و یَستعذِبُ اللذّاتِ وَ هیَ السِمام   و 
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 (142: 1381)ابوالعلا، 

پدیده  از  سرشار  که  روزگاری  چرخو  زیر  در  را  همه  است  نقیض  میهای  خرد  خود  و  های  کند 
 تند:های مصیبت را بر تن ما میپیله

إبوالدهر اعدام و   یَسرِ و
 یفنی و لا ینفی و یبلی و لا 

 رام و نقض و نهار و لیل 
  یبلی و یأتی برخاء و ویل

 (330: 1342)فروخ،  

کی است که هیچ علاج و درمانی ندارد:  و زندگی برای انسان بیماری دردنا

 و الموت یأتی لشفاءِ السقام  والعیش سقم للفتی مُنصب
 (401)همان:

 این بیماری می آید:و مرگ برای علاج 

!  و هی الحیاة فعفّة أو فتنه   ثم الممات فجنّة أو نار
 (357)همان:

زده است که خواهان ماندن بیشتر در  گاهی خیلی ناامیدانه به زندگی نگریسته و از کسانی شگفت
 زندگی هستند: 

کُلُها الحیاةُ فما أء   جَبُ إلا مِن راغِب  فی ازدیادِ   تَعَبٌ 

 (263:  1381)ابوالعلا، 

 کند: روی و اعتدال ترغیب میو کسانی را که خواهان زندگی هستند، به میانه

کنتَ تَبقی العِزّ فاَبغ تَوَسّطا    فعندَ التّناهیَ یقُصُرُ المُتطاول   فان 

 (125: 1381)ابوالعلا، 

های مانند هیولایی همۀ شادیدلیل ناامیدی او از زندگی، پایان ناخوش با مرگ است و مرگ به  
 کندزندگی را به ماتم بدل می
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 فُ سُرور  قی ساعَةِ المیلاد   إنَ حُزنا  فی ساعةِ الموتِ، أضعَا
 )همان(

  آن  در   که  ایسختی  و   رنج  به  اما  است،   بخشلذت  کهبا آن   زندگی  است،   معتقد  ابوالعلا  به طورکلی،
حساب می  نکوهش  را   دنیایی  زندگی  و   ارزدنمی   است، به  مرگ  را  دنیوی  زندگی  نیز  مولانا  کند. 

زندگی واقعی، پشتمی که  است  و معتقد  آستینآورد  و  زندگی  به  زدن  آن، خوش  پا  از  افشاندن 
 است. 

 مرگ
ها را در دو  جهت متضاد مرگ انسان  تَموتوا«  اَن  قَبلَ   با وجهۀ نظر قراردادن حدیث : »مُوتوا  مولانا
شود  هدایت می   حیات و   موجب داند. از نظر اومرگ اختیاری،اختیاری و مرگ اجباری میمرگ  

صاحب است  حقیقی  زیستنی  سرآغاز  می  که  زندگی  زمینی   افراد  بین  در  چه  گر  ا ولی  آن،  کند 
  اوج   به  او   ارتقای  و   تکامل  اصلی  ها جولان اوست این مرگ، بنیادای است که آسمان روحش پرنده

گذاشتن در وادی این مرگ آسان نیست می  معنوی  جاودانگی  موجب  است و   کمال شود. قدم 
که در بلکه باید سختی  های زیادی به جان خرید. به جز این مرگ،  به اعتقاد شاعر مرگ اجباری 

کارنامۀ همۀ موجودات زنده است، پایان زندگی نیست بلکه با جدایی روح، وارد وادی حقیقت  
 شود.  می

که با وجود اینکه به زندگی پس از مرگ عقیده دارد اما مرگ   برخی از اشعار ابوالعلا نشان می دهد 
 را نیستی و پایان زندگی نامیده است و هیچکس از چنگال مرگ رهایی ندارد.

بلُ من الامراض و العلم واقع
ُ
کلّ ابلال  أ  بعلة یوم جانبت 

 ( 451:  1381)ابوالعلا، 

گاه بیمار   که هرگز شفا نمییابیم، ولی بیماریشویم، شفا میمیهر  یابد و آن مرگ ای سراغ دارم 
گرو مرگیم و نیستی.) همان:  (457است. همه در 

جّلُ فی سِنّهِ، 
ُ
 أضحی الذی أ

 ولایُبالی المَیتُ، فی قَبرِهِ، 
 مثلَ الّذی عُوجّلَ فی مَهدِهِ  

  بِذَمّهِ شُیّعَ أم حَمدِه
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 ( 451:  1381)ابوالعلا، 
  کودکی   در   آنکه  حال  و   طولانی یافته  عمر   که  کسآن   حال  شود.می  همه  شامل  نیستی،  و   فنا  پس

  چندان   هم  با  کوتاه  عمر   و   طولانی  عمر   است.  مرگ  همه،  سرنوشت  است؛ چون  یکی  مرده  جوانی  یا
  وی  عمر  در  باشد،  ستایش با یا  نکوهش با  وی تشییع  خوابید، گور  در  و  مرد که کسی و  فرقی ندارد

زیانی  را  وی  نکوهش  و   ثنا  و   حمد  که  استشده  جمادی  او   و   ندارد  تأثیری و  ندارد.)   سود 
 پردازیم(. در ادامه به نگرش دو شاعر در مورد مرگ می277همان:

 وحشت از مرگ برای بدکاران 
، مانند دوست و برای   بدکار، دشمن اوست.مولانا معتقد است که مرگ برای نیکوکار

! ای یک هر  مرگ  اوست همرنگ پسر
 است رنگیخوش را آیینه ترک پیش

 فرار  اندر  مرگ ز  ترسیمی آنکه
 مرگ رخسار  نه توست زشت روی

 دوست دوست، بر  و  دشمن دشمن، پیش 
 است  زنگی هم  آینه زنگی، پیش

 هوش دار  جان! ای ترسانی خود ز  آن
 برگ مرگ، و  درخت  همچون تو  جان

 
 
 

 ( 3442 -3439: 1391)مولانا،

 کلوخ؟ چون باران ز  ترسد کی سنگ  شوخ عشق آن اجل از  لرزان عقل،

 (4226:  1396)مولانا،

از مرگ میگوید: انسان ابوالعلا نیز می  کردارشان،  ، به خاطر  از  های بدکار هراسند و بخاطر ترس 
 زندگی هستند:روند و خواهان بقای مرگ به خواب نمی

 لَارَقَدَت مُقلُةُ الجَبان، و لا 
 فاالنفسُ تَبُعنی الحیاةَ جاهِدةٌ 

 فلا اقتِحامُ الشّجاعِ مُهُکِلُها

 متعها بالکَری مَسهدها 
 و فی یَمین المَلیکِ مقودها 

  ولا تَوقی الجبّان مُخلِدها

 ( 451:  1381)ابوالعلا، 
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ع  و   تابیبی  و   روندنمی  خواب  به  مرگ  ترس  ترسوها، از  خواستارند.)    را  زندگی  بقای  و   کنندمی  جز
 (219همان:

 کمین مرگ برای انسانها 
گر زهد و تقوا سرلوحۀ زندگی ما باشد، مرگ را می  گزینیم: مولانا معتقد است ا

 خویش پیش را اجل دیدممی زانکه  کیش  و  دین گزیدم رو  تقوا و  زهد

 ( 441: 1385)مولانا،
 رساند:مرگ صیادی است که طبل بر دست، آوازهای نهانی به گوش ما می

 زند می طبلک  مرگ این سالها
ع اندر  گوید  مرگ آه، جان  از  نز

گرفت  گلوی مرگ از نعره   این 
 در دقایق خویش را دربافتی 

 کندمی جنبش گاهبی تو  گوش 
گاه، کردت ز خود زمان این  مرگ؟ آ

 شگفت طبل او بشکافت از ضربِ 
 رمز مردن این زمان دریافتی 

 
 
 

 (776 -773: 1385)مولانا،

ابوالعلا بر این عقیده است که هیچکس از چنگال مرگ رهایی ندارد و مرگ هر کجا که باشد آدمی  
 دهد: چیز انسان را از مرگ نجات نمیگیرد و هیچرا فرا می

 طَلَعنَ الثنایا، و اطلعنَ علی النجِم  فَوَیحَ المَنایا لم یُبَقّینَ غایة  

 (254:  1381)ابوالعلا، 
، مرگ ما را رقم میو دستان بی  زندرحم شب و روز

 لإخال أن الهجر فیه طویل   ما بعدَ ذینَ سوی الحمام و اننی

 (331: 1342)فروخ،  
 بلاهای طبیعت، دریچۀ مرگ

 رنج و بیماری، قسمتی از مرگ است.ای نیست و گوید :برای مرگ هیچ چارهمولانا می

 پس کدامین راه را بندیم ما؟  منتها چون فنا را شد سبب بی
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 ژیغکند اندر گشادن، ژیغمی  صد دریچه و در سوی مرگ لدیغ 

 ( 3102 -3103:  1397)مولانا،

که از ان نمیو هر رنجی که می  توان گریخت:بریم، جزوی از مرگ است 

 ای استرنجی ز مردن پارهدان که هر 
 چون ز جزو مرگ، نتوانی گریخت

 ای استجزو مرگ از خود بران،گر چاره 
که کلّش بر سرت خواهند ریخت    دان 

 ( 2298 -2299:  1392)مولانا،

بی را  آن  بیماری،  به  مرگ  مستقیم  تشبیه  با  میابوالعلا،  مرگ  دوا  و  نیستی  گرو  در  همه  و  داند 
 هستیم: 

بلُ من الامراض و العلم واقع
ُ
کلّ ابلال  أ  بعلة یوم جانبت 

 (458: 1342)فروخ، 
 مرگ اختیاری، موجب جاودانگی 

 داند که پس از آن، آب حیات یا زندگی جاوید است. مولانا، مرگ را مانند ظلمات می

 برگ  و  شاخ در  نهان شیرین، میوۀ
 است  محنت در  و  مردن در  زندگی

 رب به زنده شده خود از  است مرده
 است  زندگی ریاضت در  تن مردن

 گران جسم این گردد کشته که چون

 مرگ زیر  در  جاودان، زندگی 
 است  ظلمت درون در  حیوان آب

 لب در دو  حقّش اسرار  بود زآن
 است  پایندگی را روح تن این رنج

 اسراردان  هستی  گردد زنده

 
 
 
 

 (1442:  1394)مولانا،

که با آن، روح و جان آدمی جاودانه میها میابوالعلا، مرگ را شفای جان   شود.داند 

 وشتَان برءٌ للنفوس و اعلال  و بین الّردی و النّوم قُربَی و نسبة  

 (413: 1342)فروخ، 
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 مرگ باصفا و پر از شهد و شکر 
کنیم، از حادثه گرشیرین زندگی  که ا  میریم: تلخ میای سخت مولانا معتقد است 

 تو را مر  شیرین گشت ار  مرگ جز 
 رسول  آیدمی مرگ از  دردها

 مرد  تلخ او  زید،می شیرین هرکه

 خدا را کل کندمی شیرین که دان 
 فضول  ای مگردان رو  رسولش از 

  نبرد جان پرستد را تن او  که هر 

 ( 2300 -2302:  1392)مولانا،

را فدای مرگ   زندگی  ما شیرینی  گر  اندوه میا و  چون در همه حال،  نسازیم، دچار حزن  شویم؛ 
 بریدن از مال و منال دنیوی، دشوار است: دل

 قال لنا: افدوهُ، فلم نَفدِهِ   کانَ الُسَی فَرضا  لو انَّ الرّوی 

 (273: 1342)فروخ،  

ها در برابر مرگ اسان  و باید پیالۀ مرگ را سر بکشیم تا شیرینی و مستی نصیب ما شود همه سختی
 نمایند:هستند و اسان می

 ولکن تُوَافی بعدَها غَمَرات   أری غَمَرات  یَنجِلینَ عن الفَتی

 (283: 1342)فروخ،  
گیرندۀ همه  چیز مرگ فرا

میریم ولی روزگار مولانا معتقد است که باید از مرگ دیگران عبرت بگیریم و ما نیز مانند پدرانمان می
 ماند:به همین صورت باقی می

 شده واعظ مرا همسایه مرگ
 چون به آخر فرد خواهم ماندن 

 زده  بر هم مرا دکّان و  کسب 
کرد با هر مرد و زن   خو نباید 

 ( 442-443:  1385)مولانا، 

 بندیم و این  روزگار است که تغییرناپذیر است: ابوالعلا معتقد است که ما رخت برمی
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کما زال آباؤنا  الزمان علی ما تریو یبقی   نزول 
 (330: 1342)فروخ،  

گشتی بسوی خدا است.  مرگ امری طبیعی و  باز

 بار دیگر از ملک قربان شوم
گردم عدم چون ارغنون   پس عدم 

 انچه اندر وهم ناید  آن شوم  
که انا الیه راجعون    گویدم 
 ( 1391:3901)مولانا،

کوتاه نیست و شامل همه میابوالعلا نیز میگوید در مرگ تاخیر و تقدیم روا   شود و عمر طولانی یا 
 گیرد: به حال کسی فرقی ندارد و دیر یا زود همه را در بر می

 لا یرمها بعده و لا غدها   لکل نفس من الردی سبب
 (217: 1381)ابوالعلا،

 مرگ، قاطع اسباب بشر  
می نابود  را  بشر  دنیوی  آرزوهای  مرگ  که  است  معتقد  و  مولانا  نه  کند  برسد  مرگ  که  هنگامی 

: گریز  پرندگاان را فرصت پریدن هست ؛ نه دوندگان را رخصت 

 مرگ  لشکرهای و  الاسباب قاطع
 بهار  از  مددشان نبود جهان در 

 برگ  و  شاخ قطع به  آید دی همچو  
  یار  روی بهار  جان، در  مگر  جز 

 ( 3604 -3607: 1385)مولانا، 

 گیرد. دهد و یکباره آنها را فرا میکسی مهلت نمیابوالعلا هم معتقد است که مرگ به 

 نهوض ولا للمخدرات إباء   اذا نزل المقدار لم یک للقطا

 (341: 1342)فروخ،  

می  آشکار  را  شاعر  دو  این  نگاه  اختلاف  که  دارد  وجود  نمونه  مواردی  دو  به  زیر  در  که  کند 
 شود:بسنده می 

کسی را از مرگ برگرداند  . ابوالعلا  نیست  برگشتی  مرگ  از -1 که هیچ چیز نمیتواند  معتقد است 
 و حتی ستایش و ثنا هم اثری در برگشت از مرگ ندارد:
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کثرَ المُثنی عَلَیکَ، دیانَةٌ  کان یَثنیهِ مَن یَثنی   و ما ا  لو انّ حَماما  

 (245: 1342)فروخ،  

که شامل همه میمرگ، فنا و نیستی   -۲ کوتاه یا طولانی با هم چندان    شودای است  و عمر 
 فرقی ندارد چون سرنوشت همه مرگ است:

جّلُ فی سِنّهِ، 
ُ
 أضحی الذی أ

 ولایُبالی المَیتُ، فی قَبرِهِ، 
 مثلَ الّذی عُوجّلَ فی مَهدِهِ  

  بِذَمّهِ شُیّعَ أم حَمدِهِ 

 (274: 1342)فروخ،  

کننده استراحت می که در ان جسم به  مرگ مانند خواب است  -3 پردازد و زندگی را خسته 
کند:  کار   دانسته که جسم باید 

 و بین الردی و النوم قربی و نسبه 
 

 ضجعه الموت رقده یسترح ال

إ للنفوس و اعلال   و شتان برِ

 (413 :1381)ابوالعلا، 
 جسم فیها والعیش مثل السهاد  

 
 

 (263: 1381)ابوالعلا،

گفته  سرنوشت بعد از مرگ اطلاع نداردهیچکس از  -4 اش دلیل بر شک و به عقیده او این 
 معاد نیست وتنها خداوند میداند:

 فانی لم اعط الصحیح فاستغنی    فان تعهدینی لا ازال مسائلا 

 (245: 1381)ابوالعلا،
 گیرینتیجه

با هم   زندگی  و  و تصاویر دنیا  بیان توصیف  زیادی در زمینۀ  اندیشگانی  ابوالعلا شباهت  و  مولانا 
که می تواند به دلیل پیروی هر دو اندیشمند از مکتب دینی واحدی باشد ولی تعلق دو  داشتند 

که یکی دنیا را در قاب حکمت و فلسفه می بیند و یکی دنیا را شاعر به دو دیدگاه فکری متفاوت 
عارف  و  صوفیانه  نگاه  دریچۀ  تماشا میاز  به  اختلافمسلک  این نشیند،  در  خاصی  فکری  های 
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گر فرد بر مرگ اختیاری  زمینه به وجود آورده است. از نظر مولانا مرگ عامل نجات انسان است و ا
گون مرگ را نمیبمیرد سعادت بس والایی نصیب او می گونا پذیرد و مرگ شود ولی ابوالعلا وجوه 

 کسی که کودک است یا در عهد شباب باشد یا فرتوت و سالخورده، سرگذشت مشابهی دارند، پس 
  یا  کودکی  در   آنکه  حالِ   و   یافته  طولانی   عمر   که  کس   آن  حالِ   شود.می  همه  شامل  نیستی،   و   فنا

سرنوشت او در دنیای بعد از مرگ ستایش یا نکوهش فرد ذکر شده در    است.  یکی  مرده   جوانی
هایی در این زمینه تاثیری ندارد. البته نگاه معری همه جا با شک همراه نیست و گاهی با تناقض

شویم. در خیلی از ابیات با نگاه اخلاقی به مرگ نگریسته ولی مولانا نگاه رمزی به این  مواجهه می
با ذکر داستان که نگاه مولانا  اینجاست  و  گزیر هستی دارد  نا های تمثیلی سمت و سوی  پدیدۀ 

 کند با نگاه توصیفی به مرگ بنگرد.کند ولی حکیم معره تنها سعی میمکتبی پیدا می
این در  و  نیست  زیستن  جایگاه  دنیا  ابوالعلا  دیدگاه  چارهتاریکاز  ک،  هراسنا جز خانۀ  ای 

دهد مولانا هم  گردانی نداریم؛ چون دنیا ما را به سوی مرگ و نیستی سوق میگیری و رویگوشه
که در  گیری از دنیا را توصیه میگوشه کند اما نه با دیدگاه بدبینانۀ ابوالعلا، بلکه با نگاه صوفیانه 

از رویو    وابستگیقطع  آن   دنیدن  گردانی  نف  یای  و  ظاهر  عوض  یدر  و   یویدن  یخواههرگونه 
 منظور نظر او است. در باطن یاخرو

ابوالعلا در مورد مرگ شاعرانه است ولی توصیفتوصیف های عرفانی  های مولانا به اندیشههای 
می مینزدیک  نابودی  و  مرگ  نماد  را  زمستان  او  وقتی  دارد،  نمادین  کاملا  جنبۀ  و  داند، شود 

نشانمعنی این  و  دارد  نظر  در  تشبیهی  ظاهری  جنبۀ  از  غیر  به ای  مولانا  نگاه  عمق  دهندۀ 
گون است. پدیده گونا  های 

استدلال گاهی  امور  سنجش  برای  ابوالعلا  معیار  و  چون  فرمان  بین  گاهی  است،  عقلانی  های 
که باری های عقلانی مردد است و نگاه دوگانههای دینی و اندیشهتوصیه ای نسبت به امور دارد 

تناقضما فکر می  که شاعر دچار  کی کنیم  و یقین حا از شک  پر  این نگاه  گویی شده است ولی 
. او در   سنجش امور در میزان خرد است؛ خردی که برای او ولی و پیشوا است ولی نه در همۀ امور

کانه دست میمورد بحث روح از این ترازو استفاده می یابد ولی در عمل به  کند و به نتایج شکا
ه  ای خلاف چهرۀ بدبینانقید و شرط امور دینی است که چهرهفرایض دینی گاهی چنان متابع بی
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برای ما نمودار می اندیشهرا  پیرو  و کند. مولانا در ین زمینه  های عارفانه و عاشقانۀ خود است 
 . نگرد همواره با یک رویکرد به مسئلۀ دنیا و مرگ می
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